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  چکیده

 منـابع و  از» فقیـه « اجتهـاد  و تـلاش  اسـت. متنـی کـه بـا     (ع) یک مجموعه متن محـور  فقه اهل بیت
اراده تشریعی خـداي متعـال حکایـت مـی کنـد و در پرتـو متـد         از مستندات شرعی استخراج گردیده و

استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخـروي از   اجتهاد، بهره گیري روش مند از عقل،
که  همچنان. دهد ن اجتماعی پاسخ میئودر تمامی ش گستره اي برخوردار می باشدکه نیازهاي انسان را

بـه حـل مشـکلات     بـوده و  پویـا  ،گنجینـه ایـی  »حیثیـت تقییدیـه  «نقش  با بهره گیري از جایگاه عرف در
می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی هاي قانونی را با  مقتضیات زمان قادر

اسـاس اخـتلاف    ین مقاله به بررسـی تفـاوت مزبـور بـر    مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. ا
نجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشـند بـا   آو از  هاي فلسفی وکلامی می پردازد. درپیش فرض

  منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.
  

  خالقیت، ربوبیت، حکمت، سعادت اخروي، جامعیت شریعت، عرف.واژگان کلیدي: 
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  مهمقد
شـود. بـدین    ه مقام ویژه خداي متعال است براي انسان منطقـه ممنوعـه تلقـی مـی    ربوبیت،ک

بـر ایـن اسـاس     و معنی که آفریده ها نه تنها در اصل وجود و پیدایش نیازمند به خداوند هسـتند 
  معلول خـود را مـی آفرینـد، کمـالات لازم را بـه او افاضـه        خداوند به عنوان فاعل هستی بخش

گونـه   ها هـیچ  فریدهآت دارد، بلکه رضرو ود او براي بقاء معلول نیزروي وج می نماید و از این
استقلالی ندارند و او حکیمانه امورشان را تدبیر می نمایـد. همچنـین در حـوزه افعـال اختیـاري      

کـس بـدون اذن    گذاري در اختیار اوست، و هیچ ونر نوع امور مربوط به شریعت و قانه ،انسان
همانـاحفظ   ،نچه زیبنـده بنـدگان خداسـت   آاین اساس،  بر ندارد.او حق تصرف در این امور را 

زي عبودیت است لذا یک انسـان تکلیـف مـدار اهتمـام جـدي دارد تـا در مسـیر بنـدگی اراده         
  تشریعیه خداي متعال را در تمام ابعاد زندگی کشف نماید.

می اندیشـد   او که فقط به انسان نقطه مقابل این دیدگاه است. ،لیبرال دمکراسی غرب تفکر
دم را دارد، تغییر را فراتر از انسـان حتـی بـه علـت فـاعلی عـالم نیـز        آ عالم و و دغدغه تحول در

   مغالطـه شـده اسـت.    فریـده گرفتـار  آ و فریـدگار مسأله ارتبـاط آ  در این تفکر .تسري داده است
حکـم سـاعت اسـت.گوئی     جهـان در  حکم ساعت سـاز و  در ها گمان کرده اندکه خداوند نآ

خود بـه اسـتراحت    به کار انداخته و ن راآ همچون ساعتی اتوماتیک ساخته و جهان را ند،خداو
. و از ایـن رهگـذر اختیـار    نـه او را بـه عـالم کـاري     نیـاز اسـت و   بـه او  نه عالم را پرداخته است.

خداوند را به انسان تفویض می کند. اصل معروف دکارتی یعنی می اندیشـم پـس هسـتم نقطـه     
اسـت و نخسـتین نمودهـاي آن را مـی تـوان در قلمـرو شـناخت شناسـی در دو          آغاز این تفکـر 

می ورزند و  تأکیدها بر خود بنیادي بشر  رویکرد عقل گرایی و تجربه گرایی مشاهده نمود. آن
تجربـه   یـا  اتکا بـه عقـل جمعـی    بشر را از معرفت وحیانی بی نیاز می انگارند و معتقدند انسان با

  ان بینی و ایدئولوژي خویش را استوار سازد.حسی، می تواند نظام جه
بـه شـریعت    بشر درتبیین نیازاکنون، پرسش اصلی ما چنین است، نقش معرفت هاي بنیادین 

و در ایـن   و آموزه هاي فقهی تا کجا امتداد مـی یابـد؟  وحیانی چیست؟ شعاع نیاز بشر به تعالیم 
فلسفی  قواعد فقهی قابل استنتاج از اعدقو یاآ قبیل: هستیم از هاي دیگري روبرو راستا با پرسش

جایگزینی براي وحی تلقی نمود؟ آیـا خـرد جمعـی     این حوزه عرف را می توان در یاآ هستند؟



  101 ي شریعت و نقش عرف در قلمرو حقوق اسلامی /گستره
 محمدحسین فضائلی

   
  

 
 هاي حقوقی قلمرو توسعه کمی وکیفی نظام یاآ بی نیاز سازد؟ ءتعالیم انبیا از می تواند انسان را

  ام مکانیسم ادعاي پویائی دارد؟به کد استناد فقه اهل بیت با می کاهد؟ فرو شریعت را
خـداي متعـال    ي، بایدها و نبایدهاي فقهی بر اراده تشریعیههاي مطرح شده بر اساس فرضیه

برخـی   ن خـواهیم بـود.  آطریق وحی قـادر بـه کشـف     معرفت شناسی از رویکرد که بااستوارند
واصـل   انبیـاء ثانیـاً   ضـرورت بعثـت   ،اولاً به مقـام ربوبیـت خداونـد    اعتقاد قبیل: مبانی کلامی از

اساس برخـی مبـانی    دیدگاه مقابل بر .نددلالت دار فقهحداکثري  قلمرو رب سعادت اخروي ثالثاً
 پیـروي از  حـداقلی دیـن و   قلمـرو  بـر  انسان شناختی سکولار معرفت شناختی و هستی شناختی،

  دارد.تأکید عرف 
 

 ضرورت آشنایی با معرفت هاي بنیادین -کلیات-1
  حکمت نظري - 1-1

هـاي کلـی    بیـنش  یک سلسـله اعتقـادات و   مت نظري یا جهان بینی که عبارت است ازحک
ل آن ضـرورت دارد  تحصـی  ،ي هسـتی طور کلی دربـاره ه ب و ،هماهنگ درباره ي جهان و انسان

طالب کمال انسانی خویش است و می خواهد به وسیله انجـام دادن   به صورت فطريزیرا انسان 
اما بـراي اینکـه بدانـد چـه کارهـایی او را بـه هـدف مطلـوبش          برسد. کارهایی به کمال حقیقی

و شـناخت آن در گـرو آگـاهی از     کند باید نخست کمال نهـانی خـود را بشناسـد،    نزدیک می
سپس باید رابطه ي مثبت یا منفی میـان اعمـال    ،انجام آن است و آغاز وخویش حقیقت وجود 

بتوانـد راه صـحیحی را بـراي تکامـل     را تشخیص دهد تا  خود مختلف و مراتب گوناگون کمال
انسانی خویش بیابد و تا این شناخت هاي نظري را بدست نیاورد نمی تواند در حـوزه اخـلاق و   

  .)20و  12، صص1377 (مصباح، حقوق نظام رفتاري صحیحی را بپذیرد
  

 حکمت عملی - 1-2
اي ي رفتاره ـسلسـله آراء کلـی هماهنـگ دربـاره     ،ولوژيئدای ـیا قواعد فقه  ،حکمت عملی

عـاملی کـه تـلاش بـراي شـناختن آن را       اساس جهان بینی تفسـیرمی شـود.   و بر انسان را گویند
کند غزیزه منفعت طلبی و گریز از زیان اسـت. متکلمـین از آن بـراي بیـان ضـرورت       اثبات می
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 رسیدن انسان به خواسـته هـاي خـود   اینکه فراگیري حکمت عملی دین بهره گرفته اند. توضیح 
که بهره مندي از نعمـت هـاي گونـاگون مـادي و      باشند چنان هاي خاصی میدر گرو شناخت 

هاي علمی است و پیشرفت علوم تجربی کمک فراوانی به دستیابی انسـان   مرهون تلاش ،ويیدن
مین خواسته ها و أحکمت عملی نیز بتواند کمکی به ت کند. در صورتی که به خواسته هایش می

 هـا و خطـر هـا را بگیـرد بـراي وي مطلـوب خواهـد بـود         یانکند و جلو زمصالح انسان منافع و 
  .)20و  12 ، صصهمان(

   
  حکمت نظري رابطه ي حکمت عملی و - 1-3

کرد هدایت گرانه دین در حوزه حقوق بدون داشـتن جهـان بینـی و معرفـت واقعـی در      کار
ر و ب ـ مورد انسان و جهان امکان پذیر نیست. دین چشـم انـداز ویـژه اي بـه انسـان و جهـان دارد      

که  مسألهاین  .کند اساس همین چشم انداز ویژه است که بایدهاي حقوقی ویژه اي را صادر می
 تمـامی اندیشـمندان مسـلمان کـه قواعـد کلـی فقهـی را        تشکیل می دهـد،  را پیش فرض اول ما

مـی   ها» هست« ارتباط با در واقع و قضایاي حقوقی را مبتنی بر ن اذعان دارند وآ بر پذیرفته اند،
النـاس مسـلطون علـی    « یـا  و» اخـری وزر ةوازر لاتـزر«کـه قضـایایی همچـون    این نظر، د.دانن

نظریـه اعتباریـات علامـه     بـر  حتـی بنـا   ضروري آن هستند، کلی و قواعد ی ازینمونه ها» اموالهم
و چـون   زیرا ایشان قوانین را براسـاس احتیاجـات تکـوینی مـی دانـد      صائب است. طباطبائی نیز

ها قابل تحقیق  اساس همان واقعیت قوانین بر و دارد وجود قوانین ثابتی نیز یم،نیازهاي ثابتی دار
 البتـه لازمـه مبنـاي علامـه اسـت کـه بایـدهاي فقهـی،        . )10، ص1339 (طباطبـائی،  بررسی هسـتند  و

و لازمه برخـی دیگـر از مبـانی     برهان جاري نیست. انشاء و اعتبار در و انشائی هستند اعتباري و
علـم فقـه یـک     هست اعتـراف دارد،  از رورت بالقیاس،که به استنتاج منطقی بایدمانند نظریه ض

  .)180 ، ص1373(مصباح، ردیف علوم حقیقی شناخته می شود در دانش برهانی و
جـدا  بر دارد. این دیدگاه، تأکید بر تفکیک حوزه حقوق از حوزه جهان بینیدیدگاه رقیب 

در اندیشه هاي فلسفی کانـت   بار نخستین وانگاري حکمت نظري و حکمت عملی مبتنی است 
معیارهـاي   بـا  به نظریـه نسـبیت و   دیدگاه اخیر فقه را .)226-222، صص1373صباح،(م مطرح گردید

ها مبتنی بر نظـام  زیرا نظام بایدها و نباید ،باشد که نظریه اي نادرست میعرفی نزدیک می کند 
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معرفتـی نسـبت بـه انسـان و جهـان و       ،يدر فرا سوي هر باید و نبایـد  .ستاهست ها و نیست ها 

قبـل از آن   ،دهـد  بشـر را بـه پرسـتش خداونـد فرمـان مـی       ،اگر دین .آفریدگار جهان قرار دارد
ذلکم االله ربکم لا « کند و می گوید دگار جهان معرفی میوند را به عنوان آفریدگار و پرورخدا

قماربـه   شـراب و  ي لزوم اجتناب ازبرا. همچنین )102(انعام/» فاعبدوه ءییاله الا هو خالق کل ش
 که حکم و همچنان. )91(مائده/استدلال می کند  می باشد» هست«قصدشیطان که یک  اراده و

دیگـري   یعنـی فضـیلت تکـوینی یکـی بـر     اسـت.   قانون سرپرستی مردان نسبت به زنان این طور
ایـن   مبتنی بـر . )34(نساء/خانه مدیریت اولیه بامردان باشد  محیط شودکه بگوئیم در موجب می

ن دامنـه ي مرزهـاي مسـائلی    آ و مشخص می شـود،  این نوشتار شریعت در قلمرو از ما مراد مبنا
چـون شـارع همـان خـالق است،گسـتره       و است که اسلام در حوزه شریعت بدان پرداخته است.

مولویـت و   نیـز تصـویر حـق تقنـین بـراي خداونـد ناشـی از        همان گستره تکوین اسـت.  تشریع،
قوام ایـن حـق بـه اعتبـار      ،این بنیان بر به ذات مقدس الهی وجود دارد. تی است که تکویناًربوبی

  ایـن معنـا بـا یـک حـق قـراردادي        ه اسـت و به وجود آمـد  ،باید است که از هست معتبر نیست،
  فاصله اي بس روشن دارد.

دگاه دی ـ ي گسـتره شـریعت دو   مسـأله جهان اسلام نسبت به  مغرب زمین و در این وجود، با
متفکـران   اکثـر  این عقیده اندکه دیـن حـداقلی عمـل کـرده اسـت و      برخی بر دارد. کلی وجود

ایـن   بـر  ن پرداخته اسـت، به اثبات آ و این دیدگاه هم عقیده می باشد با اسلامی که نگارنده نیز
روش  هاي مربـوط بـه ایـن حـوزه پاسـخ داده اسـت کـه بـا         باورندکه دین اسلام به تمام پرسش

ایـن جهـت    ن دست یافت. ازعقل می توان به تفصیل آ بهره گیري از سنت و ن وه قرآمراجعه ب
تعریف دین کـه بـه ذکـر عناصـر اصـلی       دین با تفاوت قلمرو و بحث درون دینی تلقی می شود

مطالـب   دیـن یـا مسـتقیماً    ،مین ایـن هـدف  تأ البته در تفصیل است. اجمال و در دین می پردازد،
 .ن رابه مخاطبان عرضـه کـرده اسـت   با ذکر کلیاتی روش هاي تحصیل آ یا خود را بیان نموده و

 اصـول و  ،هـاي بشـري   معرفـت  علـوم و  متون اولیه دینی درگستره بسـیاري از  تعالیم و در«یعنی 
 معرفـت شـناختی،   قواعـد  رعایـت شـرایط و   هاي بشري با معرفت و ،مبانی کلی بیان شده است

 ،علم اصول فقـه  چنان که فی المثل در واعدکلی هستند.ق ن قوانین وجزئیات آ مصادیق و بیانگر
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 فـروع مربـوط بـه قاعـده استصـحاب کـه یکـی از        مسائل و دانشمندان این علم، طریق اجتهاد از

 اسـتخراج و » لاتـنقض الیقـین بالشـک   «قاعده دینی از ،علم مزبوراست مهمترین اصول عملیه در
بـی   یـا  و جزئـی بـی نظـر    یـا  علوم کلـی و  زیک ا چیاستنباط می گردد. بنابراین دین نسبت به ه

 القـا  هستند، تفریع فروع دیگرکه منشأ  اصول را هاکلیات و نبلکه نسبت به همه آ تفاوت نبوده،
   بـی نظـر   نسـبت بـه معـارف دینـی بـی تفـاوت و       علـوم نیـز   چـه اینکـه هـیچ یـک از     می نماید.
البتـه ایـن    معارف دینـی اسـت.   علم با این ارتباط طرفینی نتیجه طبیعی وحدت قلمرو نمی باشد.

 شـیوه واحـد نیسـت،    همه علوم به یـک روش و  مبناي اصول در نکته هست که استنباط فروع بر
مقتضـی روشـی خـاص اسـت      یک به تناسب خود اهداف گوناگون علوم هر زیرا موضوعات و

تفـاوت   هـا نیـز بـی    نسبت به دنیاي انسـان  دین نمی تواند همین راستا در .)171 ، ص1386(جوادي،
  باشد.

یکـی   دانـیم:  مـی  پـیش فـرض هـاي دیگـري اسـتوار      بـر  شـریعت را  قلمـرو  بنابراین تفسـیر، 
دیگـري   شامل می شود و وحی حدیثی را نی وري از متون وحیانی است،که وحی قرآبرخوردا

 هـاي متفـاوتی از   نظـام  برابـر  ن دیـن در علم می باشد،که به موجـب آ  شریعت و یگانگی قلمرو
روابـط انسـانی    و رفتارهـا  برابـر  نیست بلکه اسـلام در  اجتماعی بی نظر بط فردي وروا و رفتارها

دیگـري عـدم انفکـاك     و مباح بـودن باشـد.   که این حکم، چند هر داراي حکم ویژه اي است.
که اهل سنت به  چنان کدام گامی به سوي عرفی شدن دین است. هر انکار خرت است.آ و دنیا

در الهیـات   و نمـود  قـانونی روبـرو   خلأهـاي  بـا  را هـا  امـرآن این که  نی بسنده نمودندوحی قرآ
تبـاین   علـم،  که میان دیـن و  معتقدند ارتودکس معروف است، مسیحی دیدگاه کلامی که به نو

مشـابهی   بسـیار  بـه نحـو   وجدي وجود دارد و آن مبنایی بـراي سـکولاریزه شـدن دیـن گردیـد      
پوزیتیویسـم کـه بـر تمـایز      زبان متعارف و نی برهاي فلسفی اگزیستانسیالیسم، فلسفه مبت دیدگاه

  .)366 ،ص1379(پترسون،می ورزند  تأکیددین  قلمرو علم و
  

  اصول اصطلاح فقه،حقوق و در» عرف« - 1-4
فهم یا بنا یا داوري مسـتمر و ارادي  « شده است به تفسیر هاي مزبور دانش عرف مصطلح در

 ،و معلـول درك عقـل  ». گرفتـه باشـد  مردم که صورت قانون مجعول ومشروع نزد آن هابه خودن
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 ،1388 (علیدوسـت،  مل گوناگون دیگـري دانسـته شـده اسـت    عوا سلطه حاکمان و وحی، فطرت،

  .)61-67 صص
عقلانـی   وحیـانی و منشأ  جز عرف لباس قداست پوشانده و اما برخی بایک نگاه افراطی، بر

بـدون   -هـو  بمـا  عرف را ده ویا براي اراده عمومی احترام ذاتی قائل ش نکرده اند ن ذکرآبراي 
ناتمـام اسـت    ایـن نظـر  . )480، ص1390(کاتوزیان، پذیرفته اند -شندن داشته باآ أبه منش این که کار

  بـه ایـن نتیجـه     آمـاري نیـز   بلکه با کـار میـدانی و   یک تحلیل علمی و تئوریک، زیرا نه فقط در
اغـراض   قبیـل:  مـوري از ا وبرخـوردار از منشـأ صـحیح نیسـتند      رسیم که برخی از عرف هـا  می

 هــا مــی باشــند نمســامحه و راحــت طلبــی نیــز منشــأ آفــرینش آ  تقلیــد گذشــتگان، شخصــی،
  .)67- 68صص ، 1388(علیدوست،

ترین سـیره هـا مـی توانـد      جا بر پا عمومی ترین و سوي دیگر صاحب نظري معتقداست: از
بـی   تسـامح و  هـاي مـردم از   سیره بی شماري از ،لاتر از اینبایا  مورد امضاي شارع قرار نگیرد،

بنابراین نمی تـوان  . )116و 83(شیخ انصاري، بی تا، صص ت گرفته استأدین نش رها به ام نآاعتنایی 
  ن را پایه اي در اجتهاد قرارداد.آبا اندیشه مرجعیت عرف کنار آمد و 

 
 اسلام کلامحقوق در مبانی  -2

کـه  دندار قـرار  سـاختی  ي زیـر گـزاره هـا   جایگـاه  در ابـدیت پروردگـار   به ازلیـت و  اعتقاد
 میـان خالقیـت و   یـک سـو،   از زیرا د.نتبیین می نمای را به تعالیم انبیاء بشر نیازقلمرو  خاستگاه و

قـانون   در ن حـق انحصـاري خداونـد   اسـاس آ  اسـت کـه بـر    ملازمه اي برقـرار  ربوبیت خداوند
کـه گـرایش    چنان است، قابل بقا وجوهري مستقل انسان روح همچنین  .گذاري ثابت می شود

در  ایـن کمـالات   و ن تعبیه شـده اسـت  آیک عامل فطري نیرومند در ژرفاي  به عنوان به کمال،
 ی می رسند. یبه شکوفا فراگیرسایه یک نظام حقوقی صحیح و 

رفتارهاي اختیاري، قضاوت و ارزشگذاري  يههنگامی عقل می تواند دربار سوي دیگر، از
 ها آگاه باشد و بداند که انسان چگونـه موجـودي اسـت    ب آنکند که از کمالات انسان و مرات

 زندگی او تا کجا امتداد می یابد و به چه درجه اي از کمال می تواند برسد.  يهشعاع دایر

و حقـوقی حـاکم بـر رفتارهـاي اختیـاري در گـرو داشـتن         یافتن نظام ارزشیاین اساس،  بر
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رسیدن به کمال انسانی، میسر نخواهد بود جهان بینی صحیح و حل مسائل آن است و بدون آن، 
  نباشد رفتاري انسانی نخواهد بود. هایی ها و بینش که رفتاري که برخاسته از چنین ارزش چنان
  

  خاستگاه حقوق -1-2
گونـه مفهـومی کـه دلالـت بـر کمـال       کمال مطلق الهی این اسـت کـه هر   مقتضاي -1-2-1

شد قابل صدق بر خداي متعالی خواهـد بـود از   و محدودیتی نبا داشته باشد و مستلزم هیچ نقص
-75 ، صـص 1388 (مصـباح،  ها ذات واجب تعالی اسـت  نآقبیل: علم، قدرت و حیات که مصداق 

شـقاوت انسـان    سـعادت و  و مفاسد مصالح و ي حقایق وبه همه خداوند این اعتقاد، با برابر. )77
ــت. آ ــاه اس ــف و   گ ــدگان لط ــه بن ــبت ب ــان دارد او نس ــود و احس ــانی از و س ــام   زی ــل احک   جع

به  ساحت مقدس او انحراف از نسیان و و خطا خودخواهی مبراست، منفعت طلبی و از نمی برد.
  حق قانون گذاري اش دلالت دارد. بر تشریعی او قدرت تکوینی و است و دور

 
قسم دیگري از صفات وجود دارد کـه از مقایسـه بـین خـداي متعـال و مخلوقـات        -1-2-2

  .)83، ص(همان د مانند خالقیت که مساوي با علت هستی بخش می باشدانتزاع می شون
ست که مخلوقات نه تنها ا از جمله روابطی که بین خدا و خلق، لحاظ می شود این -1-2-3

ها وابسته به خـداي   ن وجودي آنئودر اصل وجود و پیدایش نیازمند به خدا هستند بلکه همه ش
هـا تصـرف مـی کنـد و      در آن اساس حکمـت  بررند و او گونه استقلالی ندا متعال است و هیچ

 امورشان را تدبیر می نماید. هنگامی که این رابطه را بـه صـورت کلـی در نظـر بگیـریم مفهـوم      
ق فراوانی دارد. یک مصـداق آن  ین تدبیر امور است و مصادآربوبیت، انتزاع می شودکه لازمه 

ور و مختار دارد و شـامل مسـائلی از   ربوبیت تشریعی است و آن اختصاص به موجودات ذي شع
قبیل فرستادن انبیا و نازل کردن کتـب آسـمانی و تعیـین وظـایف و تکـالیف و جعـل احکـام و        

 قوانین می گردد. 

وجـودي   شـئون که: ربوبیت مطلقه الهی بدین معنی است که مخلوقـات در همـه    حاصل آن
دارند سرانجام، به وابسـتگی همـه    هایی که به یکدیگری وابسته به خداي متعال هستند و وابستگ

وسـیله بعضـی دیگـر    ه ها به آفریننده، منتهی می شود و اوست که بعضـی از آفریـدگان را ب ـ   آن
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بـا وسـایل درونـی (ماننـد عقـل و سـایر قـواي         همـراه  اداره می کند و موجـودات ذي شـعور را  

 کـه ایـن اخیـر   مـی کند  ) هدایت( مانند پیامبران و کتب آسمانی نیز با وسایل بیرونی و ادراکی)
  .)84-83، صص(همان می باشد مقتضاي ربوبیت تشریعی او

ها روشن می شود که ایـن   و ربوبیت و اضافی بودن آن با دقت در مفهوم خالقیت -1-2-4
دو با یکدیگر تلازم دارند و محال است رب جهان غیر از خالق آن باشد بلکه همـان کسـی کـه    

هـا را نگهـداري و اداره    به یکدیگر می آفرینـد آن  هوابست هایی خاص و مخلوقات را با ویژگی
می کند، و در حقیقت، مفهوم ربوبیت و تدبیر، از کیفیت آفرینش و مخلوقات و همبسـتگی   هم
جعـل   در بنابراین مقام خالقیت صلاحیت انحصاري خداوند. )84، ص(همان ها انتزاع می شود آن

اصالت بخشیدن به عـرف شـرك    این راستا در ماید.برهانی می ن مدلل و کلیه قوانین حقوقی را
  یک نوع تعدي به حقوق الهی تلقی می شود. ربوبیت و در

مفهوم دیگري که از مقایسه ذات الهی با مخلوفاتش انتزاع می شـود، اراده اسـت.    -1-2-5
در مورد اراده، این رابطه در نظر گرفته می شود که هر مخلوقی از آن جهت که داراي کمـال و  

پـس وجـود آن در زمـان و مکـان خـاص و بـا کیفیـت         .خیر و مصلحتی بوده آفریده شده است
 مخصوص، متعلق علم و محبت الهـی قـرار گرفتـه و بـه خواسـت خـودش آن را آفریـده اسـت        

   .)90، ص(همان
و بی حساب، به ایجاد چیـزي تعلـق    روشن گردید که اراده الهی به صورت گزاف -1-2-6

است و  ءشود جهت کمال و خیر اشیا اصاله مورد تعلق اراده الهی واقع مینمی گیرد بلکه آنچه 
وسـیله بعضـی دیگـر مـی شـود      ه هـا ب ـ  چون تزاحم مادیات، موجب نقص و زیان بعضـی از آن 

ها به گونه اي باشـد کـه خیـر و     مقتضاي محبت الهی به کمال این است که پیدایش مجموع آن
  بدسـت  » مصـلحت «گونـه روابـط، مفهـوم     سنجیدن اینها مترتب گردد. از  کمال بیشتري بر آن

 یکـی،  از لـوازم آن  و )91، ص(همـان  نامیده مـی شـود  » اراده حکیمانه« ،می آید و چنین اراده اي
ن آابتناي  است که با جامعیت نظام حقوقی اسلام و به معاد دیگري اعتقاد اعتقادبه بعثت انبیاء و

ی بخشیده وگزاره هاي حقـوقی  یاینصر اخیر به فقه پوع م می باشد.أمفاسد واقعی تو مصالح و بر
  استوار می نماید. واقعیات باشد، یک اراده حکیمانه که مبتنی بر بر را
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  حقوق اسلامی يگستره -2-2
خـرت بـا   آفلاسفه قلمرو شریعت را در پرتو فلسفه بعثت انبیاء و اعتقاد به جهـان   متکلمین و

 ،بحـث  خواجـه طوسـی بـراي رفـع ابهـام در      ماننـد  ،هاآن  برخی از دو رویکرد تبیین نموده اند.
می باشـد سـعادت اخـروي     نچه بالذات مطلوب انبیاءداده اند.آ هدف آن تمایز از بعثت را فواید

ثت بـه خـاطر آن وجـود یافتـه     است به گونه اي که می تواند به منزله غایت مورد نظر باشد و بع
 هـا می شود مانند نظام دادن بـه معیشـت انسـان    ناشی همین امر ثاري است که ازآ دیگر،است،. 

 از ،ظلـم سـتیزي   و به معناي این است که پرداختن به اصلاح دنیـا  که وظیفه اي بالعرض است و
بنابراین پرداختن به اصلاح دنیا،شرط لازم اصـلاح آخـرت    .فوائد رسالت است اهداف ثانوي و

  .)181 -180، صص(همان است و از آن قابل انفکاك نیست
  

  برون دینی رویکرد -2-2-1
بحث نبوت عامه بـه بحـث دربـاره فلسـفه نبـوت       اخروي در متکلمین بارویکرد -2-2-1-1

 بشر به عقل، بشر را بی نیاز از دین دانسته اند، نیاز ءپاسخ به شبهه براهمه که با اتکا پرداخته و در
ن این است که اجمال آ اند.استناد به وصف مالکیت خداوند تبیین نموده  با به دین حداکثري را

وقتی جهان ملـک خداونـد شـد هرگونـه تصـرف       است، مالکیت او متفرع بر خالقیت خداوند،
 بـر  داشـت.  استحقاق مجازات خواهد عدوانی بوده و انسان درصورتی که مسبوق به اذن نباشد،

 کرده باشد.مجاز اعلام  امان می بیندکه وحی آن را این اساس عقل تنها رفتاري را از عذاب در
 یـاس از  فحـص و  از بعـد  ،شبهات بدوي اصـل اولـی عقلـی    دیدگاه مشهور در همچنان که برابر

کـه شـهید صـدر معتقـد اسـت. اصـل اولـی         برائت است. و چنان اصل ثانوي شرعی، نیز دلیل و
هر دو مبنـا،بر کاشـفیت اصـول یـاد شـده از اراده خـداي        )50 ق، ص1412(صدر، احتیاط می باشد

  اق دارند.متعال اتف
له تکلیـف  مسـأ  بـر  تأکیـد  لطف انگاري نبوت اسـت،که بـا   متکلمین، از برخی دیگر تصویر

کـه یکـی از    صفت لطـف نیـز   تفسیر می کنند. هدف بعثت را تقرب وي به خدا، الهی انسان در
 ن خداوند لطیف توصـیف شـده اسـت.   درقرآ وریشه قرآنی دارد  اوصاف ثبوتی خداوند است،

هـا تفسـیر    نبندگان در هدایت آ لطیف بودن خداوند را به اعتبار رفق الهی بر مفسران، برخی از
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زیـرا   صفت مزبور نیز بر قلمرو حداکثري شریعت دلالـت دارد.  .)45 ق، ص1404(راغـب،  کرده اند

ایـن راسـتا    نیـاز انسـان بـه فقـه در     تکلیف و .هدایت انسان از طریق طاعت خداوند میسور است
او می خواهد در تمـام ابعـاد    است. حیات بشر ن دینی کردن همه ابعادآ لازمه وتبیین می گردد 

بنابراین ظواهر حیات دنیوي بایـد مشـروعیت    خود را در مسیر طاعت فرمان الهی ببیند. حیاتش،
  است. دو دیدگاه مزبور مبتنی بر اقوال برگرفته زیر پیداکند.
ذاب قطعی اخـروي محتـاج   هجري) که بشر را در ادراك ع436)سید مرتضی (متوفاي الف

تعالیم انبیا دانسته است، به بیان فلسفه نبوت پرداخته و یادآور شده اسـت:بعثت پیـامبر از جانـب    
براي اینکه از قطعی بودن عقاب گناهکاران گزارش دهد نیز روا خواهد بود زیـرا   خداوند صرفاً

بودن عقاب گنهکار گـزارش  اگر پیامبر از قطعی  این،بنابر از نظر عقل عفو گنهکار جایز است،
ق، 1411(سیدمرتضـی، خته است که عقل بدان آگـاهی نـدارد   او مکلفان را از مطلبی آگاه سا دهد،
  .)325-323 صص

بـر شناسـایی مصـالح و     تأکیـد )سدیدالدین حمصی (از متکلمان قـرن ششـم هجـري) بـا     ب
اسـد. در وجـه   بشنهـا را تشـخیص دهـد و     مفاسد اخروي که عقل به طور مستقل نمی توانـد آن 

مهم ترین غرض بعثت عبارت است از آگاه ساختن مکلفان از مصـالح و   :حسن نبوت می گوید
زیرا محال نیست که خداوند بداند که برخی از افعال مکلفان به گونه اي است کـه   ،مفاسد آنان

ــان را بــه طاعــت الهــی بــر    مــی انگیــزد و آنــان را بــر آن تشــویق  هرگــاه آن را انجــام دهنــد آن
  .)375-373ق، صص1412(حمصی،  نماید می

عقلـی فلسـفه نبـوت     هجري) در نیاز بشر به آموزه هاي فرا679ابن میثم بحرانی (متوفاي  )ج
به بشـر ضـرورت    (وحیانی) یکی اینکه نبوت براي تبیین تکالیف سمعی ،را دو چیز دانسته است

شـرط   نیـز کـه   نبـوت  ،واجـب اسـت   دارد و چون تکالیف سمعی به مقتضاي حکمت خداونـد، 
  .)124-123، بی تا، صصکمال الدین( تحقق آن است واجب خواهد بود

آگاهی از پاداش و کیفر دائمـی در سـراي   معتقد است  هجري) 726علامه حلی (متوفاي  )ه
شـمار مــی رود و از  ه بــ (اعــم از عقلـی و سـمعی)   آخـرت از مصـادیق لطــف الهـی در تکلیـف    

 بلکـه از راه نقـل حاصـل مـی شـود      بدست نمی آید، طرفی،آگاهی از این مطلب از طریق عقل
  .)296ق، ص1414،(حلی



  1393 تابستان، 66هاي حقوق قضایی، شماره  دیدگاهپژوهشی  -علمیي  فصلنامه /110
  
 

خوف و نگرانی انسـان را در زمینـه تصـرفاتی کـه در      هجري) 826فاضل مقداد (متوفاي  و)
این خوف و نگرانی ایـن اسـت کـه چـون جهـان       أمنش امور مختلف می کند برطرف می سازد،

له از هرگـاه ایـن مسـأ    فات او مجـاز نباشـد،  انسان احتمال می دهد که تصر ملک خداوند است،
  .)240، ص1380(سیروي، ن خوف و نگرانی از بین خواهد رفتزمینه ای طریق نبوت تبیین گردد،

و سلوك  ایشان غایت وجود انسان سیر از نظر هجري)1072عبدالرزاق لاهیجی (متوفاي  ز)
چهـارم،  مرتبـه   .رتبه اسـت این سیر و سلوك معنوي داراي چهار مبه سوي خداوند متعال است. 
پس از آن که عارف سفرهاي سه گانه پیشین را سپري کرد  ،یعنیسیر از خداوند به خلق است. 

با اوامر و نواحی الهی بـه   و حقایق عالم واجب الوجود بالذات در وجود او تجلی و تبلور یافت،
حیـات جـاودانی    ه سرچشـمه لب تشنگان سـراي امکـانی را ب ـ   گردد تا سوي عالم امکان باز می

و این به جمعیت و وحدت حقیقی بازگرداند و پراکندگی وادي کثرت اعتباري را هدایت کند 
  .)356، ص 1372(لاهیجی، رض حقیقی بعثت پیامبران الهی استغ

 اساس قاعده لطف استدلال مـی کنـد   به دین بر بشر به نیاز معتزله نیز از ح) قاضی عبدالجبار
 عقل می توان فرض کردکه پاره اي از نظر از اولاً :آورده است خودبرخی مقدمات برهان  در و
 از و مـی انگیـزد   هـا انسـان را بـه انجـام واجبـات بـر       نعال داراي خصوصیتی باشدکه انجام آاف

عقـل انسـان معرفـت     ثانیـاً می دارد. چنـان کـه عکـس آن نیـز ممکـن اسـت.        ارتکاب قبایح باز
نمـی داندکـه کـدام یـک از افعـال بـراي        نی تفصـیلاً تفصیلی نسبت به مطلب یادشـده نـدارد.یع  

خداونـد   بـر  افعـال چنـین نیسـت.    کـدام یـک از   ومصلحت و لطف می باشد  مکلفان مشتمل بر
ن جـز از طریـق وحـی    را در اختیار انسـان قـرار دهـد و آ    واجب است که چنین معرفت تفصیلی

  .)20-19، بی تا، صص(همدانی نیستامکان پذیر 
اشاعره در رد نظریـه براهمـه کـه انسـان را بـا داشـتن عقـل از         ایجی ازط)قاضی عضدالدین 

ایـن بـاره محـدود     درك عقـل در  :دانسـته اند،گفتـه اسـت    نبوي بی نیاز هاي وحیانی و هدایت
 گـاهی از آ تعیـین حـدود و   ،براي دست یافتن به معرفت تفصـیلی دربـاره احکـام عبـادي     .است

در ایـن بـاره (شـناخت کارهـاي      دارد. وحیـانی نیـاز   بار به رهنمودهاي زیان کارهاي سودمند و
بـه زمـان    چه می توان ازتجربه و تفکر عقلی بهره گرفت ولی ایـن کـار  اگر بار) زیان و سودمند
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زنـدگی   حـرج در  این که،کاري است طاقت فرسا و مستلزم عسـر و  طولانی نیازدارد،گذشته از

کارهـاي دیگـر    از رفـت تجربـی بایـد   براي دست یافتن به چنـین مع  زیرا خواهد شد. عادي بشر
آورشده  یاد این مثال را این مورد وي در مختل می شود. نتیجه نظام زندگی او در دست بکشد،

 ،فات و سموم به جاي مراجعـه بـه طبیـب   غذاها و داروها و آ گاهی ازاست که افراد بشر براي آ
ل ایـن کـه جریـان عـادي     درحالی که چنین کـاري بـه دلی ـ   خود دست به تجربه و مطالعه بزنند،

 متوجه افراد هاي بسیاري را دست یابی به معرفت لازم زیان تا وبحران می کند  دچار زندگی را
هرگـاه  لازم مـی داننـد.    این باره رجوع به طبیب را نان درآ مذموم است. عقلا نظر از می سازد،

شـناخت تفاصـیل    در د،ها از طبیـب بـی نیـاز نیسـتن     نآگاهی از دردها و راه درمان آمردم براي 
بـود   نخواهنـد  بـی نیـاز   پیامبر مضار خویش به طریق اولی از مصالح و حدود، حقوق و وظایف،
  .)235 ، بی تا، ص(جرجانی

شریعت را در معرفت تفصیلی  نکته قابل توجه این است که متکلمین اهل سنت تعیین قلمرو
ایـن   سنت ارائه داده اند دي که ازمحدو تفسیر باآن دانسته اندکه یک منبع مهم آن سنت است. 

 انحصـار ابـزار   بـا  دارنـد.  نی اتفاق نظـر وحی به وحی قرآ تفسیر لکن در مین نمی شود.هدف تأ
عرصه رفتارهـاي   کاستی مزبور درهل سنت با خلأ قانونی روبرو شدند.نی اشناخت به وحی قرآ

اصـالت بخشـیدن بـه     در ن راچالش جدي مواجه نمودکه جبران آ با اجتماعی، فقه اهل سنت را
علی عبدالرزاق گویاي ایـن مطلـب    عبده و محمد سکولاري افرادي مانند رویکرد عرف یافتند.

 مسـأله نکته دیگران است که استدلال اشاعره در ضرورت بعثـت جنبـه جـدلی دارد زیـرا      است.
  قبح عقلی است که اشاعره منکرانند. شاخه هاي اصل حسن و حسن یا وجوب نبوت یکی از

بـا ایـن    فلاسفه نیز در بحث نبوت شناسی به تبیین قلمرو شـریعت پرداختـه انـد،    -2-2-1-2
 دنیـوي اسـت.   رویکـرد  قـوانین بـا   بیان دامنه نیاز انسان به احکام و ها در نتفاوت که رویکرد آ

نـه لازمـه    این نه به معناي دنیوي کردن دین است و دین قابل جمع است. با این مبنا مدرنیسم در
لذا در ایـن   حیات بشري است. بلکه به معناي دینی کردن همه ابعاد یوي کردن دین است.ن دنآ

امر نبـوت را   غالب حکماي مشاء، فراوان شده است. تأکیدتصویر بر جنبه شریعت در امر نبوت 
 شـیخ اشـراق و   .ابـن سـینا صـورتی از ایـن اسـتدلال را ارائـه داده اسـت        از این منظر دیـده انـد.  
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بـاب اثبـات    علامـه طباطبـائی در   تقریر دیگري از همان استدلال را ذکر می کننـد. ملاصدرا نیز 
صورت برهان استدلال ایشـان بـه شـکل زیـر      همین مبنا را با تقریر دیگري ذکر می کند. نبوت،

  قابل بیان است:
  مقدمه اول: دستگاه آفرینش چنان است که هر نوعی باید به کمال حقیقی خود برسد.

  مقدمه دوم: انسان موجودي است مدنی.
مقدمه سوم: انسان موجـودي اسـت داراي حـب ذات و اسـتخدام گـر، دامنـه اسـتخدام وي        

  همنوعانش را نیز شامل می شود.
مقدمه چهارم: به دلیل استخدام گر بودن انسان و حب ذات، از اخـتلاف و سـتیز در جامعـه    

  بشري گریزي نیست.
  با استکمال بشر منافات دارد. مقدمه پنجم: اختلاف و ستیز

  مقدمه ششم: رفع اختلاف و ستیز، به دلیل اتقان صنع، ضروري است.
  توسط انسان ممکن نیست. مقدمه هفتم: رفع ستیز در جامعه بشري صرفاً

  مقدمه هشتم: دین وشریعت آسمانی، رافع اختلاف است.
  دارد.مقدمه نهم: غیر از دین، راه حل دیگري در رفع اختلاف وجود ن

   .)260 ، ص1376(قراملکی،  آسمانی به جامعه بشري ضروري است پس بعثت انبیا و ارسال شریعت
انگاري دعوت انبیا نسـبت بـه هـر     دیدگاه جامع نگر، دیدگاهی مبتنی بر فراگیر -2-2-1-3

  برخی از متکلمین که این دیدگاه را نمایندگی می کنند عبارتند از: دو مقوله دنیا و آخرت است.
ایـن بـاب کـلام جـامعی دارد:      در هجـري)،  672(متوفـاي   خواجه نصیرالدین طوسی الف)

حقـه و اخـلاق    طریـق عقایـد   ضرورت وجود پیامبران بـدان جهـت اسـت کـه افـراد بشـر را از      «
 تکامـل بخشـند.   نان سودمند اسـت، اخروي آ زندگی دنیوي و پسندیده وکارهاي شایسته که در

 تعاون و پایه خیر و فضیلت، بر از طریق تشکیل جامعه ايشر را مچنین براي آن است که نوع به
شـوند،به تکامـل    نان که از راه خیر و صلاح خارج میتأدیب آ تنبیه و وهمکاري در امور دینی 

بخشـی   سـود  کمال عملی انسان و عبارت فوق نقش دین در در. )367ص ،ق1405طوسی، ( برسانند
تعـالیم وحیـانی    ایشان همچنین بهره گیري از ه است.مطرح شد اخروي بشر زندگی دنیوي و در
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 .)428ص ق،1414حلّی، (ور می شوند یادآ مستقلات عقلیه را قلمرو غیر در

آن را از بنیـادي تـرین مسـائل     يبیـان گسـتره   و به تعالیم انبیاء بشر مصباح نیز نیاز استاد ب)
مـوارد   کـه از  برهـان مزبـور   انـد. ن پرداختـه  ي برهـانی بـه اثبـات آ   با ارائه بخش نبوت دانسته و

  مقدماتی تشکیل شده است: از ،است قضیه نظري (هست) از استنتاج قضیه عملی (باید)
انجـام فعـل    ایـن کمـال بـا    ودهـد   تکامل اختیاري تشـکیل مـی   فلسفه خلقت انسان را ،اولاً

  اختیاري حاصل می شود.
 ن اسـت. راه رسـیدن بـه آ   دف ومنوط به شناخت صحیح ه ـ گاهانه،اختیار و انتخاب آ ،ثانیاً

ی ناخت هـای ل لازم براي تحصیل چنین ش ـو وسای پس مقتضاي حکمت الهی این است که ابزار
 را در اختیار بشر قرار دهد.

  ه دسـت  ب ـ عقـل،  همکـاري حـس و   هاکـه از  متعـارف انسـان   هـاي عـادي و   شـناخت  ،ثالثـاً 
 همـه ابعـاد فـردي و    قیقـی در سـعادت ح  شـناختن راه کمـال و   براي بـاز  لازم است اما ید،می آ

راه دیگـري بـراي رفـع ایـن      اگـر  اخروي،کـافی نیسـت و   دنیـوي و ، مـادي ومعنـوي،   اجتماعی
  فرینش انسان،تحقق نخواهدیافت.آ هدف الهی از نداشته باشد کمبودها وجود

به این نتیجه می رسیم که مقتضاي حکمت الهی این اسـت کـه    باتوجه به مقدمات سه گانه،
 و دهـد  قـرار بشـر   اختیار درراي شناختن مسیر تکامل همه جانبه عقل ب راي حس وراه دیگري و

 و مسـتقیم،  طـور ه ایشـان ب ـ  داده شـده و  قـرار  انبیـاء(ع)  اختیـار  ن همان راه وحی است کـه در آ
کمـال   نچه را بـراي رسـیدن بـه سـعادت و    آ می شوند و ن بهره مندآ از وسیله ایشان،ه دیگران ب

اسـتناد بـه    با استدلال مزبور با برابر. )178-177 ، صص1373(مصباح، ی گیرندم ی لازم است فرانهای
فعـل اختیـاري    تا نصاب برسد زندگی براي اینکه دانش انسان به حد تمام ابعاد حکمت الهی در

 ن انسان به تکامل اختیاري راه یابد و این گونه خلقت انسان فلسفه خـود آ پرتو در و محقق شود
  منبع وحی ضروري است. انسان با بازیابد ارتباط را

تعیـین   مسیر جاودانگی انسان مبناي کلامی دیگري است که در ابدیت و مسأله -2-2-1-4
است  داراي روح قابل بقاء شریعت محل استدلال واقع شده است. باتوجه به این که انسان قلمرو

ارزش  نظـر مرتبـه و  ن هـم کمـالاتی کـه از    جاودانه گردد، آ می تواند واجد کمالات ابدي و و
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منحصـر بـه همـین حیـات دنیـوي       حیـات او  قابل مقایسه باکمالات مادي نیسـت اگـر   ،وجودي
 ضـمیمه کـردن ایـن دو    اکنـون مـی افـزائیم:    بود. سازگار نخواهد ،محدود باشد باحکمت الهی
 و یک سـو  از )365-364، صص(همان امکان زندگی ابدي براي انسان مقدمه یعنی حکمت الهی و

نتیجـه   )،439، ص(همـان  سـوي دیگـر   جـزاي اخـروي از   پاداش و ط تکوینی اعمال دنیوي باارتبا
بادانی زنـدگی  آ دین در ثیرزندگی دنیوي آدمیان و تأ تمام ابعاد بخش پیوند وثیق احکام دین با

  دنیوي است. 
 ارائه یـک نظـام حقـوقی    تقنین ایجاب می کند، مسألهبنابراین، رویکرد رئالیستی به انسان و 

 و رستگاري اخـروي سـامان یابـد،    دست یابی به نجات و ملکوت و براي اکتشاف ربط ملک و
  اسـت کـه    ایـن بـاور   دیـن اسـلام بـر    کـرد.  خواهـد  مسیر سعادت دنیـوي عبـور   البته این مهم از

چگونگی گـذر از   ظاهر و باطن، ملکوت یا ترابط ملک و ،قوانین مترقی خود توپر تواند در می
چنـین   بـا  دمیان نشان دهد.آبه  رستگاري را دستیابی به نجات و باطن جهان و ظاهر و رسیدن به

باگسـتره اي کـه    ،نظام حقوقی اسـلام  پیش فرض سعادت اخروي قلمرو نگاهی به انسان یعنی با
به گونه اي که کلیه رفتارهاي انسانی  مشخص می شود. پوشش دهد، زندگی انسان را تمام ابعاد

نظـام   نظر مع الوصف انسان از ی جایگاه معنوي خود را بازخواهد یافت.بایدهاي وحیان پرتو در
 تـا  تـلاش کنـد   طرفـی بایـد   انسـان از  قـانون گـذاري دارد.   فرایند حقوقی اسلام نقش مهمی در

 از وي تشریعی حق تعالی راکشف کنـد  ورد و ارادهآازمتون دینی به دست  قوانین ثابت الهی را
باتوجه بـه   و ی نمایدشناسای مرتب ارزیابی و اجتماعی را متغیر احوال اوضاع و باید طرف دیگر

  بپردازد. به اجتهاد در عرصه ي احکام متغیر احکام ثابت، قوانین و
  

 درون دینی رویکرد -2-2-2
 گزاره اي کـه در  ومعین می کنند  شریعت را قلمرو عقل، سنت و محتواي تفصیلی کتاب و

اصـلی شـریعت همـان احکـامی      عناصـر  فقهی نـام دارد.  شریعت باشد،گزاره برگیرنده جزئی از
 اقتصـاد،  زمینه هـاي مختلـف سیاسـت،    درفردي انسان  رفتار است که تمامی روابط اجتماعی و

  طریـق مراجعـه بـه سـنت روشـن       دهندکـه مبسـوط آن از   پوشش مـی  غیره را فرهنگ و حقوق،
یـن اسـت کـه آیـا ایـن مسـائل       وري آن لازم است ادر این راستا اولین مطلبی که یادآ شود. می
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آن حکایــت  از ابــواب فقهــی بــوده و گســترده فقهــی ســاختاري دارندکــه نــاظر بــر روایــات و 

ابواب فقهی که گویـاي وسـعت   ترتیب دادن به  کنند؟پاسخ این است که تقسیم بندي مطالب و
بـر   ایشـان فقـه را   کتاب شرایع انجام شده است. توسط محقق حلی در ن است اولین بارقلمرو آ

 سـپس ایـن سـاختار    .)6 ص ،1389(حلی، احکام ایقاعات، عقود، عبادات، چهار قسم دانسته است:
در  اول توضیح مختصـري را  ن شهیدآ تذکره الفقهاء ادامه یافت و پس از توسط علامه حلی در

 میزان شرعی انجام دهد با ی که انسان بایدشده بیان نموده است:کارهای انحصار فقه به اقسام یاد
بـراي خـدا بایـد     یعنـی صـرفاً   ها با جهت گیري اخروي است، نبه گونه اي است که حکم آ یا

اگر از نوع  چنین نیست. یا انجام شود و اگر قصد دیگري در کار باشد تکلیف ساقط نمی شود،
یعنی غرض اهـم از حکـم شـرعی     اما اگر از نوع دوم باشد، شود. نامیده می» عبادات«اول باشد 

یـا ایـن اسـت کـه وقـوع آن       ن نباشد، بر دو قسـم اسـت:  قصد قربت شرط صحت آ است و دنیا
موقـوف بـه اجـراي صـیغه خـاص نباشـد        اگـر  یا هست. موقوف به اجراء صیغه خاص نیست، و

 ن دنیاسـت و آ نچـه غـرض از  آ غیـره و  دیـات و  حـدود،  ارث، ماننـد  شوند، نامیده می» احکام«
بـه وسـیله دو    ن صـیغه بایـد  یا این است که آ ست:نوع ا دو موقوف به اجراء صیغه خاص باشد،

 اسـت. و » عقـد «اگـر از نـوع اول باشـد     که نیازي به دو طرف ندارد. نیا آ و طرف خوانده شود
ایـن تقسـیم    محقـق حلـی در   .)30بـی تـا، ص   (عـاملی،  نامیده می شود» ایقاع«اگر از نوع دوم باشد 
 ،پـانزده بـاب را  »عبـادات « ده بـاب را  .داده اسـت  هشت بـاب قـرار   چهل و مجموع ابواب فقه را

این تقسیم بـا   خوانده است. در نهایت» احکام«دوازده باب را  و» ایقاعات« یازده باب را ،»عقود«
قسم  شهادات از و تغییر در انتقال قضا مطرح گردید. تغییر مختصري توسط محقق نائینی مجدداً

 .)81 ق، ص1413(النائینی، احکام به عبادات است

برخـی رابطـه میـان     حیـات بشـري تعلـق دارد.    بـه جنبـه اي از   ابواب فقهی مزبور دام ازهرک
حتی برخی کارهاي اجتماعی که اسـلام   مانند نماز و روزه وتنظیم می کنند؛  خالق را مخلوق و

 ت وایـن قبیـل اسـت زکـا     از وام باشـد  عنایت خاص داردکه اینگونه کارها با روح پرستش تـو 
 ،سـبق ، جهاد منکر، نهی از به معروف و سیاسی مانند امر هاي اجتماعی و نیز مسئولیت خمس و

 خـودش را  رابطـه انسـان بـا    برخی دیگـر  جامعه هماهنگ می کنند. با رمایه که رابطه انسان را و
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بعضـی   حرمـت خودکشـی.   بـه نفـس،   حرمت اضـرار  وجوب حفظ نفس، مانند ،حفظ می کند
 قبیـل اطعمـه و   از هره مندي انسان از مواهب طبیعـی. ط بفقه مربوط است به شرای ابواب از دیگر

همـین راسـتا    درایـن نـوع اسـت.     ظـروف از  مکـان و  حتی احکام لباس، ذباحه و و صید اشربه،
  مـوات   قبیـل احیـاء   مواهـب طبیعـی از   بهـره منـدي از   هاي افراد نسبت به افراد دیگر در اولویت

اجـاره   بیـع،  هـاي اقتصـادي ماننـد    انتقـال  ابواب فقهی مربوط است به نقل و بعضی از می باشد.
 ایـلاء ولعـان.   ظهـار،  طـلاق،  نکـاح،  بعضی با حقوق خانواده ارتبـاط دارد ماننـد   وغیره  جعاله و

 حـدود،  ی ماننـد برخـی بـه حقـوق جزای ـ    اقـرار.  شـهادات،  قضـاء،  ی مانندبرخی به حقوق قضای
برخـی   غیـره.  حوالـه و  برخی مربوط است به ضمانات مانند غصـب،  دیات. قصاص و تعزیرات،

 کـار  شرکت میـان سـرمایه و   سرمایه مانند مضاربه یا هاي میان سرمایه و مربوط است به شرکت
ي فقهی داراي چند جنبه است مانند حج که هم عبادت اه برخی کتابمساقات.  مزارعه و مانند

باعـث شـده    نچهآ سیاسی دارد. رمایه که جنبه اقتصادي و هم کنگره اجتماعی یا سبق و است و
تشـکیل دهنـد    است ابواب مختلف فقه که هرکدام ماهیت خاص خود را دارد شبکه واحدي را

موضـوع   بهره منـدي از  باشند، سعادت بشري از منظومه واحدي برخوردار ثیرشان درنظر تأ از و
فعـل  «و آن رنـگ   بـا یـک رنـگ خـاص مـی بینـد       ها را فقیه همه آن متدولوژي واحد است. و

 را مورد تحقیق و آن ها با یک متد همه را از یک نوع مبادي استنباط می کند و است و» مکلف
  .)152-149 ، صص1369(مطهري،ن متد اجتهاد است آ مطالعه قرار می دهد و

به دین  بشر درون دینی و بادیدگاه اخرت گرایانه انحصاري، نیاز منظر این میان برخی از در
خـدا و   کـردن هـدف دیـن بـه اخـرت و      بـر منحصـر   وامور آن جهانی جستجو می کننـد   را در

برخی دیگر با ). 161، ص 1377(بازرگان، اداره دنیا اصرار دارند تفکیک رسالت انبیاء از سیاست و
 نظام حقوق بشـري اسـت،   ن هریی است و این شأعلمی دنیا پا، تا فقه،سر« نگاه دنیوي گفته اند:

  .)379 ، ص1376(سروش، استسراپا حکومتی دنیایی  حکومت فقهی، بنابراین،
پـاداش   ، ارتباط تکوینی اعمال دنیوي باکه اولاًسبب این یدگاه مزبور ناتمام هستند، به د دو

مـدنی بـودن    اجتمـاعی و  نیـز  و )10نساء/ ،8و7زلزله/ ،30نباء/ ،167و110(بقره/ جزاي اخروي و
 داشته باشـد.  دمیان کارآ می کندکه به دنیاي وادار ناپذیري دین را به صورت اجتناب ها، انسان



  117 ي شریعت و نقش عرف در قلمرو حقوق اسلامی /گستره
 محمدحسین فضائلی

   
  

 
فقـه فقـط بیـانگر     زیـرا  فقه نفی نمی کنـد،  از خرتی راآخصلت  ی،بودن ویژگی دنیای دارا ،ثانیاً

 به نظـر  تبیین می کند. نیز را خدا بلکه احکام روابط انسان با انسان نیست، احکام روابط انسان با
م فقهی را از دین خارج سـازد  احکا با اثبات دنیوي بودن فقه، قاي سروش قصد داردآ می رسد

در نهایه حقوق غیردینی را در جامعـه   دینی را رد کند و حقوق غیر تا تفاوت بین حقوق دینی و
  دینی حاکم سازد. 

  
  :حقوق مبانی معرفت شناسی - 3

هـا و   روند تغییرات حقوقی و قانونی در طول تاریخ بشر نشان می دهد که با وجود پـژوهش 
شمند متخصص، در طول هزارها سال هنـوز هـم نظـام حقـوقی صـحیح و      هاي هزاران دان تلاش

کامل و همه جانبه بوجود نیامده است و همواره محافل حقوقی و قانونگـذاري جهـان بـه نقـص     
ي هقوانین خود ساخته شان پی می برند و با لغو و نسخ مـاده اي یـا اضـافه کـردن مـاده و تبصـر      

زنـد. نبایـد فرامـوش کنـیم کـه بـراي تـدوین همـین         ها می پردا جدیدي به اصلاح و تکمیل آن
هاي حقوقی الهی و شـرایع آسـمانی بـرده انـد. مبـانی کـه        قوانین هم، بهره هاي فراوانی از نظام

را براي تشخیص راه صحیح زندگی و تدوین یک نظام حقـوقی صـحیح، کامـل و     ناتوانی عقلا
  فراگیر نمایان می سازند عبارتند از: 

راه صحیح زندگی در همه ابعاد و جوانبش شناخته شود باید آغاز و انجام براي اینکه  -1-3
وجود انسان و پیوندهایی که با موجودات دیگر دارد و روابطی که می تواند با همنوعان و سایر 

ثیراتی که انواع روابط گوناگون می توانند در سعادت یـا شـقاوت او   أآفریدگان برقرار کند و ت
 رددداشته باشد، معلوم گ

هـا و مصـالح و مفاسـد مختلـف، شـناخته       و نیز باید کسر و انکسار بین سودها و زیان -2-3
هاي بدنی و روانـی   شود و مورد ارزیابی قرار گیرد تا وظایف میلیاردها انسان که داراي ویژگی

 زندگی می کنند مشخص شود.  ،و اجتماعی متفاوت هستند و در شرایط مختلف طبیعی

د توجه داشته باشـیم کـه تمـام هـم و تـلاش حقوقـدانان و قانونگـذاران،        همچنین بای -3-3
مین مصـالح  أصرف تامین مصالح دنیوي و اجتمـاعی شـده و مـی شـود و هرگـز اهتمـامی بـه ت ـ       
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و اگر می خواستند ایـن   ها با مصالح مادي و دنیوي نداشته و ندارد اخروي و کسر و انکسار آن
ست رعایت کنند هرگز نمی توانستند به نتیجه قطعـی،  ترین جهات مسأله ا جهت را هم که مهم

وسیله تجارب عملی، تشخیص ه دست یابند زیرا مصالح مادي و دنیوي را تا حدودي می توان ب
هـا را دقیقـاً    داد اما مصالح معنـوي و اخـروي، قابـل تجربـه حسـی نیسـتند و نیـز نمـی تـوان آن         

 یزان اهمیت هر یک را بازشناخت. م ،ارزشیابی کرد و در صورت تزاحم با مصالح دنیوي

احاطه به همه این امـور، بـراي یـک یـا چنـد فـرد، میسـر نیسـت بلکـه هزارهـا گـروه             -4-3
هـاي پیچیـده اي را    متخصص در رشته هاي علوم مربوط به انسان هم، نمی توانند چنـین فرمـول  

الح فـردي و  گونه اي که مصه کشف و بصورت قوانین و مقررات دقیق و مضبوطی بیان کنند. ب
ها تضـمین گـردد و در صـورت تـزاحم      اجتماعی، مادي و معنوي و دنیوي و اخروي همه انسان

 بین انواع مصالح و مفاسد که فراوان اتفاق می افتد مصلحت اهم دقیقاً تعیین و مقدم داشته شود. 

می ها از آغاز تا انجـام، هنگـا   هدف از آفرینش انسان براساس استدلال مزبور،حاصل آنکه:
حس و عقل بـراي شـناختن حقـایق زنـدگی و وظـایف       يأقابل تحقق است که راه دیگري و ر

و آن  به گونه ایی که تمام ابعادزندگی انسان راپوشـش دهـد  فردي و گروهی وجود داشته باشد
ی طریق ـ ،حـدیثی  نی وآوحی قر. )180-179 ، صص1388 ،(مصباح چیزي جز راه و حی نخواهد بود

معرفـت   قواعـد  ،نقطـه مقابـل   در .مـی کنـد   شناآخواسته هاي شارع مقدس با که انسان را است
 ست که عرف ازا ن اینجهت آ شناسی براي عرف به عنوان یک منبع مستقل قابل اجرانیست و

 ندارد ضمن اینکه در اراده تشریعیه خداي متعال را ویژگی حکایت گري از است و مقوله رفتار
مواردي شارع مقدس  بیعی نیز شناخته نمی شود بلکه درآموزه هاي دینی به عنوان یک روش ط

  به تخطئه یاتصحیح ان پرداخته است.
  

  مبانی حقوق درکلام مسیحی -4
تعـارض میـان    رنسـانس و  ویـژه پـس از  ه ب ،فضاي الهیات مسیحی فیلسوفان حقوق غربی در

 وحـی تصـور   مقولـه  مقـام ربوبیـت خـداي متعـال و     نتوانستند از علم، عقل و آموزهاي کلیسا با
به  را خدا صحیحی داشته باشند لذا در مباحث انسان شناختی به مکتب اومانیسم گرایش یافته و

 )common law( نظام حقوقی کـامن لا  مانند اساسی دانسته اند، محور انسان را حاشیه رانده و
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 ه انـد، شـد  ی مبـتلا عرصه ي معرفت شناسی به نسبی گرای ـ امریکا.دسته اي نیز در انگلستان و در

 تنهـا روش کسـب معرفـت دانسـته انـد،      یا این که تجربـه را  نظام حقوقی پست مدرن ها و مانند
بـه سـه    وها بـه عـرف گردیـد     نتوجه آ این موجب اهتمام ومانند نظام حقوقی پوزیتویست ها. 

  انشعاب می یابند. رویکرد
  

  الهیات طبیعی یادئیزم -1-4
مـولی بـه ایـن معناسـت کـه وجـود خـدا را قبـول         زبـان مع  امروزه در )Deism( کلمه دئیزم

خـدا در ابتـدا جهـان را     ملک خود غائـب اسـت.   لکن او را مانند مالکی می دانیم که از داریم،
حالا جهان را به حال خود گذاشـته اسـت تـا ماننـد سـاعت       ن را به حرکت آورد.آخلق کرد و 

اما بـه قـدري دور اسـت     دارد،ها معتقدند خدا وجود  کوك شده اي به کار خود ادامه دهد.آن
خداونـد را بـه عنـوان     این تفکـر،  هاي خود مداخله اي ندارد.ه فریددر امور روزانه آ که شخصاً
فاعل معد دارد در هنگامی که ضروري است دیگـر  معرفی می کند و شیئی که معد   ش بـه معـد

 در فـاعلی را  چنـین خـدایی کـه نقـش علـت      بدون او وجودش ادامه مـی یابـد.   نیازمند نیست و
مقـام   البته فاقد مقام ربوبیت است که بـه اسـتقلال انسـان در    فریده ها به عهده ندارد،مقایسه با آ

اعتقاد به چنین مبناي الهیاتی نمی تواند خود را  انسان غربی با وقانون گذاري منتهی خواهد شد 
بودکـه حـداکثر   در مقابل تکالیف الهی ببیند. حاصل این شناخت، یـک دیـن حـداقلی خواهـد     

قـدیس تومـاس    زنـدگی انسـان حضـور نـدارد.     در تـرمیم نمـوده امـا    خلأهاي معنـوي انسـان را  
 معرفی خداوند به عنوان علت اولیه چنـین تعریفـی را از او ارائـه داد.    با )1274-1225اکویناس(

اخیـر   علم در دو سـده  مشتغلان به فلسفه و ها بسیاري از نیاري از دانشمندان غرب و به تبع آبس
خداونـد در ذهـن دارنـد کـه نتیجـه آن یـک نظـام حقـوقی          در مغرب زمین چنـین تصـویري از  

  سکولار بوده است.
ماشین جهان تصویري است  نیوتن است.» ماشین جهان«آمدن این تصویر،  پدید علت دیگر

لاهوتی استنباط فلسفی دانشمندان از ماشـین جهـان    جهان طبیعت داد و ساعت ساز که نیوتن از
 72، صـص 1388(ایـان بـاربور،   قوانین مکانیک نیوتن است نیوتن است که خود برخاسته از اصول و



  1393 تابستان، 66هاي حقوق قضایی، شماره  دیدگاهپژوهشی  -علمیي  فصلنامه /120
  
 
  قرن هیجدهم ادامه داشت. خرآ این علاقه به الهیات طبیعی تا )73و

در اروپاي قرن هیجدهم افراد بسیاري هنوز به مفاهیم سنتی دینی اذعان داشتند،ولی نظرگاه 
شریعت عقل (دین عقلانی) بود کـه   ،رهبران فکري روشنگريي در واقع صفت ممیزه متمایز و

ي نخست شریعت عقل در مرحله توان در سه مرحله پی جویی کرد رشد و غلبه و افولش را می
شـوند   و وحی را دو طریق بدیل می شمردند که هر دو به حقـایق بنیـادي یگانـه اي منتهـی مـی     

دانسـتند و ایـن    اخلاقی و بقاي روح مـی سلوك  ،ي مشترك این حقایق بنیادي را خدوندهسته
درکتاب مسیحیت به قدمت آفـرینش اثـر مـاتیو تینـدال     . گرفتند سه اصل را جوهر مسیحیت می

کتـاب مقـدس همانـا بـازگویی همـین مفـاهیم و       «آمـده بـود کـه     ،منتشر شـد  1730که در سال 
  ».است نه یک وحی واحد مقبولات عام

الهیات طبیعی را جانشینی  .عی (دئیسم) رونق یافته بوددر مرحله ي دوم بازار خداپرستی طبی
در کفایت عقل کـوچکترین شـک و تردیـدي نبـود و بـه وحـی و        .کردند براي وحی تلقی می

 موضـع دفـاعی قـرار داشـت و     وحی در الهیات مبتنی بر .کتاب مقدس نقش تبعی داده شده بود
مسیحیت  پرستان طبیعی (دئیست ها)خدا ن با الهیات توجیه می کردند.آوحی را با قیاس کردن 

بـه ایـن بهانـه کـه بـا       و اصول عقائد و شعائر دینـی، به عنوان خرافات تخطئه می کردند  سنتی را
  مشکوك وبی اعتبار شمرده می شد. روحیه ي جدید نمی خواند،

ي ي طـرد و تخطئـه  زمزمه ي شکاکانه ،با ظهور نسل سوم عصر روشنگري مرحله سوم و در
شکارا موضـع الحـادي گرفتـه    آهولباخ  دین برخاسته بود و برخی مانند دیویدهیوم وانواع صور 

بـا رنسـانس    واز مظاهر اندیشه ي امانیسـتی اسـت   دئیسم که . )77-74، صص1388، (ایان بابور بودند
بـه راه   هـاي نـوزدهم و بیسـتم نیـز     قـرن  در روشنگري به اوج خودرسید و عصر در ،ظهور یافت

ن دنیـا  داردکـه مطـابق آ   از یک طرف دئیـزم دکـارتی وجـود    گوید: ونهافر میب خود ادامه داد.
همـه خـدائی    طرف دیگـر،  ازجلومی رود و ماشینی است که به خودي خود بدون دخالت خدا 

ی،کانت هم یک دئیسـت  تحلیل نهای در داند. اسپینوزا وجود دارد که خدا را با طبیعت یکی می
همه جا این تمایل وجود دارد که مستقل بودن انسـان   در هگل پیرو همه خدائی. است وفیخته و

دیگر احتیاجی به خدا به عنوان فرضیه اي عملی در مورد اخلاق و سیاست  ید گردد،جهان تأی و
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بـه نـام    فلسـفه هـم بـه چنـین خـدائی احتیـاجی نیسـت.        چنین در دیـن و هم و علوم وجود ندارد.

 عملـی حتـی الأمکـان کنارگذاشـته شـود     هـاي  مقابل عقل انسانی باید این فرضـیه   صمیمیت در
  ) 218، ص 1375،براون(

  
  الهیات لیبرال - 2-4

هـاي انگلیسـی توسـعه داده     نظـرات دئیسـت   در این رویکرد نیـز مسـیحیت سـنتی مـردود و    
ــه اي در مــورد 1784او در ســال ن مــی باشــد.آچهــره هــاي شــاخص  شــد.کانت یکــی از  مقال

حالت کودکی کـه خـودش    ه خارج شدن انسان ازب روشنگري را نوشت و» روشنگري چیست«
متکـی   خـود  یعنی انسـان بـه نیروهـاي خـارج از     تعریف کرده است. ایجادکرده بود، براي خود

 این فهم به ویـژه در مـورد دیـن صـدق مـی کنـد،       فهم خود اعتماد کند. بلکه به درك و نباشد،
یشـان اقـرار مـی کنـد در دوره     ا .بپزیـرد  هاي قبلی را هیچ نسلی مجبور نیست که اعتقادات نسل

حـال رسـیدن بـه دوران بلـوغ اسـت و از قبـول نیروهـاي خـارج از خـود           روشنگري بشریت در
 وي در )90 ، ص1388، (ایـان بـاربور   ی بـرد م ـ کـار ه ب ـ را عقل خود خودداري می نماید و درك و

آزادي  اساس نجا که اخلاق براز آ«گفته است: » دین در محدوده خرد محض«کتاب  پیشگفتار
دارد و به علت همین آزادي است که انسان خود را در مقابـل قـوانین قطعـی مکلـف      انسان قرار

احتیاجی نیست که براي درك وظایف خود معتقد باشد کـه وجـود دیگـري در     دیگر می بیند،
دیگري غیر از قوانین لازم ندارد  دارد و همچنین براي انجام وظایف خود محرك بالاي او قرار

 کانت می خواهد مسـیحیت را از عوامـل اضـافی ماننـد ایمـان بـه خـداي مـاوراء        . )98ص ،(همان
 یک دین کاملاً سازد و به جاي آن، درکارهاي انسان مداخله می نماید،آزاد الطبیعی که شخصاً

نتیجـه عبـارت اسـت ازدئیـزم      و؛ معقول ارائه دهدکه از نظر انسان روشنفکر مـورد قبـول  باشـد   
   .)101، ص(همان هملایم شد کاملاً

دینـی بـود بـدون     عمل دیـن او  در عین حال، دراز بین ببرد.  کانت حاضر نبود دین را کاملاً
 دین کانت توسط هـر دینی بدون دین و فاقد پرستش نیرویی ماوراءالطبیعی بود. واقع  در خدا و

   .)103(همان، ص قابل اجرابود بی دین، و دیندار اعم از شخص،
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  الالهیات اعتد -3-4
قرن نوزدهم رویکرد جدیدي در الهیات مطـرح گردیدکـه تجربـه دینـی را مبنـاي دیـن        در

والهیات میدانست.این روش توسط شلایرماخر پیشـنهاد شـد ومـورد قبـول بسـیاري از متکلمـان       
مسیحی قرار گرفت.از نظر او نه الهیات طبیعی قابل استناد بود ونه الهیات نقلی.او نفدهاي کانت 

یعی را وارد میدانست،و از طرفی احساس می کردکه دیگر نمی توان کتاب مقـدس  برالهیات طب
را به عنوان شرح مداخلات خدا در تاریخ بشر و مجموعه اي از فرمایشـات الهـی پذیرفت.بلکـه    
کتاب مقدس ثبت تجربه هاي دینی بود.وتجربه دینی کلیدي بودکه به اعتقاد وي مـی توانسـت   

د.کوشش وي درایـن جهـت بودکـه تجربـه هـاي دینـی را تجزیـه        تمام مسائل الهیات راحل کن
وتحلیل کند و حقیقت دین را از ان اسـتخراج نماید.بعـد از انجـام ایـن کـار،ممکن بـود ایمـان        
مسیحی رامجددا طوري تفسیرکرد که بـه گونـه مشـترك مـورد قبـول انسـان متجـدد در داخـل         

بلکـه   دات و عبادات جـوهر دیـن نیسـتند،   از نظر ایشان اعتقا .)109(همان، ص وخارج کلیسا باشد
وي همـه  . ذوق بـراي ابـدیت   یـا احسـاس و  دین عبارت است از احساس توکـل محـض   جوهر 

ی بـه گونـه اي جدیـد تفسـیرکرده اسـت      اساس تجربه دین ـ و اعتقادات مسیحیت را بر آموزه ها
چـاره اي   ده وقلمرو دیـن خـارج ش ـ   از برابر مبناي مزبور نیز گزاره هاي حقوقی .)110(همان، ص

  ماند. نگاه استقلالی به عرف باقی نمی جز
  

  گیري نتیجه
عل صلاحیت انحصاري خداوند در ج انسان شناسی، باتوجه به مباحث خداشناسی و -1

بـه   عرصـه حقـوق روشـن مـی گـردد.      دین در قلمرو و قوانین حقوقی استنتاج می شود
 بـه عنـوان ابـزاري در    عرف گرفتـه و  خلق حکم از ن تقنین وشأ مقتضاي این انحصار،

  ن نگریسته می شود. به آ خدمت تفسیر قانون شرع،
بـه تعـالیم    بشـر  مالکیـت خـداي متعـال نیـاز     ربوبیت و به صفات حکمت، استناد با  -2

رویکرد سـعادت اخـروي، انسـان     با وبه میزان حداکثري ثابت می شود  اجتماعی انبیاء
 مـوزه هـاي دینـی انگـارد کـه بـر      آ منقطـع از  خود را هیچ عصري قادر نخواهد بود در

اده ار مصلحت برخاسته از که عنصر چنان ن جامعیت شریعت برهانی می شود.اساس آ
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  ی فقه را سامان می دهد.حکیمانه الهی ساز و کار پویای

جایگزینی بـراي وحـی پنداشـته     ذاتی بخشیدن به عرف آن را اعتبار نقطه مقابل برخی با در
سکولاریسم دانسته که بـه اسـتقلال بشـر در حـوزه قانونگـذاري       از ما این رویکرد را بعدياند. 

اساس مبـانی   اما بر مبناي نظام هاي سکولار موافق است، چه با این رویکرد گر منتهی می شود.
 ربوبیت خداي متعال ارزیابی می شود. فکري مکتب اهل بیت مصداق شرك در

ت که جهت گیري یـک نظـام   پس این جهان بینی اس بایدها ریشه در باورها دارند، -3
  مشخص می کند. حقوقی را

ن آ مبتنـی بـر   است که متغیرها اصولی ثابت برخوردار این اساس حقوق اسلام از بر -4
  نشده است. تشخیص موضوع جایگاهی اعتبار از براي عرف غیر و می شوند تفسیر

حـوزه هـاي مختلـف حقـوقی      دیـن اسـلام در  رویکرد درون دینی ثابت می شود  با -5
ن اینکـه اسـلام دربـاره آ    حقوقی نیسـت مگـر   مسألهیعنی هیچ  حداکثري دارد. حضور

  سخنی گفته است.
چالش معرفت شناسی مواجه است و از  منابع با جهت فقر از نظریه عرفی شدن فقه، -6

  خاستگاه کلامی دارد. مدار توحید، جهت خروج از
  

  منابعفهرست 
 سنگی، بی جا.چاپ  ،المکاسب (بی تا)، الشیخ مرتضی، الانصاري،

 .تهران: مرکز نشر دانشگاه تهران ،یمترجم: بهاءالدین خرمشاه ،علم و دین)، 1388( ،ایان ،باربور

 تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. ،آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء)،1377(،مهدي ،بازرگان

 .فرهنگی شرکت انتشارات علمی و :تهران ،طاطه وس میکایلیان مترجم: ،فلسفه وایمان مسیحی)، 1375کالین،( ،براون

 قم: منشورات الشریف الرضی.  ،شرح المواقف ،(بی تا)، سید شریف ،جرجانی

 قم: مرکز نشر اسراء. ،8، ج تسنیم)، 1386جوادي آملی، عبداالله، (

 مرکز نشر اسراء. :قم ،ینه معرفتآی شریعت در)، 1386جوادي آملی، عبداالله، ( 

 : مطبعه الآداب.نجف ،الحرام ع الاسلام فی مسائل الحلال ویشرا)، 1389(محقق حلی)، ( حلی، نجم الدین، جعفربن حسن

 .دارالهجره :قم ،نهج الحق وکشف الصدق)، ق1414حسن بن یوسف (علامه حلی)، ( حلی،

 موسسه النشرالاسلامی.   :، قمالمرادفی شرح تجرید الاعتقادکشف )، ق1414حلی،حسن بن یوسف(علامه حلی)، (

 سسه نشرالاسلام.ؤقم: م ،المقنذمن التقلید)، ق1412سدیدالدین، ( ،رازي حمصی
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 .کتاب نشر دفتر تهران: ،نآالمفردات فی غرائب القرق)، 1404( راغب اصفهانی،

 ، تهران: چاپ طلوع.مدارا و مدیریت)، 1376سروش، عبدالکریم، (

 .قم: دفتر تبلیغات اسلامی ،الکلامیه لهیه فی المباحثاللوامع الأ)، 1380سیوري، مقداد ابن عبداالله، (

 .الاسلامی تعلیق مجمع الفکر قم: تحقیق و ،الثانیه لقه الاولی والح صول،لأدروس فی علم ا)، 1412محمدباقر، ( صدر،

 موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. ، قم:5 ، جالمیزان)، 1339محمدحسین، ( طباطبائی،

 یروت: دارالاضواء. ب ،تلخیص المحصل)، ق1405(،نصیرالدین ،طوسی

 کتاب فروشی مفید. قم: ،الفوائد و القواعد )،ی تاعاملی، شهیداول، محمدبن مکی، (ب

 .اندیشه اسلامی تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ،فقه و عرف )،1388( علیدوست، ابوالقاسم،

  .ه نشرالاسلامیهقم: موسس ،الذخیره فی علم الکلام)، ق1411( ،سید مرتضی ،علی بن الحسین

 تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. ،3و  2، ش کتاب نقد)، 1376( قراملکی، فرامرز،

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.فلسفه حقوق)، 1390کاتوزیان، ناصر، (

  د المرعشی.، قم: مکتبه السیقواعد المرام فی علم الکلام (بی تا)، ،کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی

 .تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،گوهر مراد)، 1372لاهیجی، عبدالرزاق، (

 ، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.آموزش عقاید)، 1388مصباح، محمد تقی، (

 .مان تبلیغات اسلامیز، تهران: ساآموزش فلسفه)، 1373مصباح، محمدتقی، (

 ، تهران: صدرا.3، جفقه)-سلامی (اصول فقهی با علوم ایآشنا)، 1369مطهري، مرتضی، (

 موسسه النشرالاسلامی. ، قم:1، جالمکاسب و البیع)، ق1413محمدحسین، ( نائینی، میرزا

 .العربی، بیروت: دار احیا التراث صول الخمسهشرح الأ)، ق1422همدانی، عبدالجبار، (

 
 
 
 
 
  
 


